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 :قام اوّلادامه م

، باید در قالب مطلب نهم بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای

گردد. امر چهارم بحث از إجزاء و عدم آن بود که بیان شد در گیری میمورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی

شد، روشن شدن بحث از مقام ثبوت، نیازمند توضیح دو قیدی است که مرحوم  گیری است. همچنین بیاندو مقام ثبوت و اثبات قابل پی

بیان شد به نظر تحقیقی، قیدی توضیحی بوده   بود که« علی وجهه»اند. یکی قید شیخ انصاری، در بحث از مقام ثبوت، در عنوان نزاع آورده

 خواهیم پرداخت.« اقتضاء»یعنی کلمه  به بیان قید دوّم . در ادامهو آوردن آن در عنوان نزاع ضرورتی ندارد

 «ءاقتضا»قید دوّم: کلمه 

در این « یقتضی»در مورد قید . 1«وا فی انّ اتیان المأمورِ به علی وجهه، هل یقتضی الاجزاء ام لا؟اختلف» :می فرمایند مرحوم شیخ انصاری

 :عبارت، اقوال مختلفی وجود دارد

تاثیر علّیّت و ، اقتضاء به معنای در ما نحن فیه «یقتضی»کلمه می فرمایند: ظاهراً مراد از  «یقتضی» قیددر مورد  «رحمة الّه علیه»محقّق خراسانی 

 .2«صیغه امر»، نه به نسبت داده شده« اتیان مأمورٌ به»به  ،این کلمه ست کهابه همین جهت ای کشف و دلالت و نه به معن ،است

 .و پاسخ از آن اشاره می نمایند ایرادایشان در ادامه به یک 

مربوط به اجزاء مأمورٌ به از امر خود می باشد  تارةً  -خواهد آمد نیزکه بعداً  همانطور -مسأله اجزاء در  است که محلّ نزاع اشکال آنبیان 

علّت برای کفایت از  مأمورٌ به، اتیان» ؛ به این صورت که گفته شود:قابل توجیه است ،که در این صورت، اقتضاء به معنای علّیّت و تأثیر

اجزاء مأمورٌ به اضطراری و یا  مانند أمورٌ به از غیر امر خود می باشد،اخری مربوط به اجزاء م تارةً و  ؛به طلب حقیقی استمولی مطلوب 

لذا در خصوص این  ،تأثیر باشدبه معنای علّیّت و نمی تواند اقتضاء کلمه ، عدم سنخیّتخاطر ، به که در این صورتظاهری از امر واقعی 

 نزاعکلّی در محلّ  به طور« اقتضاء»ین مطلب که کلمه ادعّای ااین بنابر تفسیر شود.« دلالت ادلّه و کشف»به معنای باید  موارد، کلمه اقتضاء

 .3می باشد به معنای علّیّت و تأثیر است، نادرست

بحث از اقتضاء و عدم اقتضاء در جهت دوّم هم می تواند به معنای  علّیّت و تأثیر  در مقام پاسخ می فرمایند: «رحمة الله علیه» محققّ خراسانی

آیا انجام مأمورٌ به اضطراری مثل نماز با تیممّ، یا ظاهری مثل نماز با وضوی استصحابی، می » :شود، به این صورت که گفته شود مطرح

در مثل مأمورٌ به اضطراری بنابراین «. علّت برای استیفاء آن بود یا خیر؟ ،که مأمورٌ به واقعیباشد مصلحتی تواند مؤثّر و علّت برای استیفاء 

آیا انجام مأمورٌ به اضطراری و یا ظاهری، علّت کفایت از مأمورٌ به » :اینکهنزاع کبروی و آن دو نزاع وجود دارد، یکی  در واقعو ظاهری، 

                                           
  1111مطارح الأنظار، صفحه مطارح الأنظار، صفحه   --11
الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلی الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلی الظاهر أن المراد من الظاهر أن المراد من »»، در مقدّمه دوّم می فرمایند: ، در مقدّمه دوّم می فرمایند: 1212ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --22

  ..««الإتيان لا إلی الصيغةالإتيان لا إلی الصيغة
بالنسبة إلی الأمر بالنسبة إلی الأمر   إن قلت هذا إنما یكون کذلك بالنسبة إلی أمره و أما بالنسبة إلی أمر آخر کالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهريإن قلت هذا إنما یكون کذلك بالنسبة إلی أمره و أما بالنسبة إلی أمر آخر کالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --33

  «.«.الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما علی اعتباره بنحو یفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا یفيدهالواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما علی اعتباره بنحو یفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا یفيده
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آیا دلیلی که دلالت بر مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری یا ظاهری می نماید، » :اینکه نزاع صغروی و آنیگری و د «واقعی هست یا خیر؟

 .1«خیر؟ از مأمورٌ به واقعی دارد یا یا ظاهری دلالت بر کفایت این مأمورٌ به اضطراری

ارجی می فرمایند: مراد ایشان از علّیّت و تأثیر، علّیّت و تأثیر تکوینی خ متین دانسته و در توضیح آنرا  فرمایش فوق «رحمة الّه علیه» محقّق خویی

مام است که اگر مکلّف، مأمورٌ به را با ت جی متصوّر است، بلکه مراد ایشان آندر اشیاء خاراین نوع از علّیّت و تأثیر، تنها  چون نمی باشد؛

مأتیٌّ به، از ما » ساقط می گردد. بنابراین گفته می شود: امر و امر حاصل شده راتیان نماید، لا محاله غرض مولی از صدو آن اجزاء و شرایط

 .2«باقی نمی ماند ما أُمرَِ بهأُمِرَ به کفایت می نماید؛ چون با اتیان مأتیٌّ به، 

مکلّف، تأثیری در اجزاء، نه به معنای ، تفسیر اقتضاء به علّیّت و تأثیر را نپذیرفته و می فرمایند: اتیان عمل توسّط «رحمة الّه علیه» محضرت اما

ندارد. چون کفایت امری انتزاعی است که مورد تأثیر و تأثّر واقع نمی شود و اسقاط امر هم معلول اتیان  ،کفایت و نه به معنای اسقاط امر

 .3با حصول مأمورٌ به می باشدامر از به نیست، بلکه معلول حصول غرض مأمورٌ 

از نفی علّیّت و  «رحمة الله علیه» می گردد و ظاهراً مراد حضرت امام باز «رحمة الله علیه» به همان کلام محققّ خویی فرمایشاین فرمودند:  استاد معظّم

 .نمی باشد. لذا ایراد مذکور بر ایشان وارد نمی باشدخارجی است که یقیناً مراد محققّ خراسانی  تکوینی و تأثیر، نفی علّیّت

 نتیجه نهايی

این معنا،  بادن است و کر طلب مطلق به معنای ،کلمهاین در می یابیم که  در محاورات عرفیّه «اقتضاء»کلمه موارد استعمال با مراجعه به 

جود علّت، معلول را می چون و ، لازم و ملزوم، دالّ و مدلول و حصول غرض و محصِّل آن، نوعی از اقتضاء وجود دارد؛بین علّت و معلول

وجود محصِّل غرض، عدم بقاء غرض را می طلبد و  و همچنین تفهیم مدلول را می طلبد ،وجود دالّ ،لازم را می طلبدملزوم، ود ، وجطلبد

 ... . هکذا

 میان آنهاوجّه قرار گیرد تا نوع طلبیدن مورد ت ،باید رابطه میان مقتضی و مقتضا ،در هر مورد «اقتضاء»در تفسیر کلمه  با توجّه به این مطلب،

، کفایت این اتیان از و مقتضا متعلقّ امر قرار گرفته در لسان شارع،بالفعل انجام چیزی است که  ،مقتضی ما نحن فیه،در  روشن شود.

می باشد، دلالت که مربوط به مقام اثبات و نه ست، اعلّیّت خارجی متصوّر نه  ،شکی نیست که میان این دو است وبه طلب حقیقی مطلوب 

، رابطه لازم با ملزوم است، رابطه میان آن دواشاره فرموده اند،  4نهایةًالدرایةنیز در حاشیه  «رحمة الله علیه» که محققّ اصفهانیهمانطور بلکه 

                                           
إنما هو الخلاف في دلالة إنما هو الخلاف في دلالة   قلت نعم لكنه لا ینافي کون النزاع فيهما کان في الاقتضاء بالمعنی المتقدم غایته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهماقلت نعم لكنه لا ینافي کون النزاع فيهما کان في الاقتضاء بالمعنی المتقدم غایته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما»»ایشان در ادامه می  فرمایند: ایشان در ادامه می  فرمایند:   --11

ي الإجزاء بالإضافة إلی أمره فإنه لا یكون إلا ي الإجزاء بالإضافة إلی أمره فإنه لا یكون إلا دليلهما هل إنه علی نحو یستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و یؤثر فيه و عدم دلالته و یكون النزاع فيه صغرویا أیضا بخلافه فدليلهما هل إنه علی نحو یستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و یؤثر فيه و عدم دلالته و یكون النزاع فيه صغرویا أیضا بخلافه ف
  «.«.کبرویا لو کان هناك نزاع کما نقل عن بعض فافهمکبرویا لو کان هناك نزاع کما نقل عن بعض فافهم

ما أفاده )قدس سره( متين جدّاً، والسبب في ذلك واضح، وهو أنّ غرض المولی متعلق باتيان المأمور به ما أفاده )قدس سره( متين جدّاً، والسبب في ذلك واضح، وهو أنّ غرض المولی متعلق باتيان المأمور به »»می فرمایند: می فرمایند:   3232، صفحه ، صفحه 22محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در ایشان در   --22
بقاؤه مع حصوله، کيف حيث إنّ أمده بحصوله، فاذا حصل بقاؤه مع حصوله، کيف حيث إنّ أمده بحصوله، فاذا حصل   بكافّة أجزائه وشرائطه، فاذا أتی المكلف بالمأمور به کذلك، حصل الغرض منه لا محالة وسقط الأمر، ضرورة أ نّه لا یعقلبكافّة أجزائه وشرائطه، فاذا أتی المكلف بالمأمور به کذلك، حصل الغرض منه لا محالة وسقط الأمر، ضرورة أ نّه لا یعقل

  «.«.الامور التكوینية الخارجية کما هو واضحالامور التكوینية الخارجية کما هو واضح  انتهی الأمر بانتهاء أمده وإلّا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداً، وهذا هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة لا العلة فيانتهی الأمر بانتهاء أمده وإلّا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداً، وهذا هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة لا العلة في
ليس الاقتضاء بمعنی العلّية و التأثير، لعدم تأثير ليس الاقتضاء بمعنی العلّية و التأثير، لعدم تأثير »»در مقدّمه دوّم در مقام بيان مراد از کلمه اقتضاء می فرمایند: در مقدّمه دوّم در مقام بيان مراد از کلمه اقتضاء می فرمایند:   222222، صفحه ، صفحه 11، جلد ، جلد ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصولایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول  --33

و العجب من المحقّق الخراسانيّ حيث جمع بين و العجب من المحقّق الخراسانيّ حيث جمع بين انتزاعي ليس مورداً للتأثر و التأثير، انتزاعي ليس مورداً للتأثر و التأثير،     و هو واضح فإنّها عنوانو هو واضح فإنّها عنوان  --و هو الكفایةو هو الكفایة  --لإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسر بالمعنی اللغويّلإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسر بالمعنی اللغويّ
ليس شيئا قابلا لكونه ليس شيئا قابلا لكونه   --أیضاأیضا  --، فإنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرة في الإسقاط، و هو، فإنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرة في الإسقاط، و هو  أو فسر بإسقاط الأمر و نحوهأو فسر بإسقاط الأمر و نحوه  الالتزام بكون الاقتضاء بمعنی العلّيّة، و بين القول بأنّ الإجزاء هو الكفایةالالتزام بكون الاقتضاء بمعنی العلّيّة، و بين القول بأنّ الإجزاء هو الكفایة

  ..««ءء  أثرا لشيأثرا لشي
إذا ارید من الإجزاء کفایة المأتيّ به عن المأمور به، فالإجزاء بهذا المعنی لازم اشتمال المأتيّ به علی المأمور إذا ارید من الإجزاء کفایة المأتيّ به عن المأمور به، فالإجزاء بهذا المعنی لازم اشتمال المأتيّ به علی المأمور : »: »می فرمایندمی فرمایند  363363، صفحه ، صفحه 11الدرایة، جلد الدرایة، جلد   ایشان در حاشية نهایةایشان در حاشية نهایة  --44

 «.«.، فلا مسامحة لا في التعبير و لا في التفسير، فلا مسامحة لا في التعبير و لا في التفسيروم للازمه العقليوم للازمه العقلياب اقتضاء الملزاب اقتضاء الملزبه بحدوده و قيوده، و علی مصلحة الواقع عينا أو بدلا، فاقتضاء المأتيّ به للإجزاء بهذا الوجه من ببه بحدوده و قيوده، و علی مصلحة الواقع عينا أو بدلا، فاقتضاء المأتيّ به للإجزاء بهذا الوجه من ب
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بوده و مستلزم کفایت از مطلوب حقیقی  ،دی که متعلَّق امر قرار گرفتهآیا اتیان مأمورٌ به با تمام شرایط و قیو» در صدد آن هستیم که:یعنی 

 .«؟یا خیرتا امر ساقط شود تمام مصلحت موجود در مطلوب به طلب حقیقی را استیفاء می نماید 

نیازی به ذکر کلمه  بنابراین اقتضاء در ما نحن فیه از باب اقتضاء ملزوم نسبت به لازم خود می باشد، ولی با این وجود، به نظر می رسد

بحث از  ، در فهماندن«یا خیر؟ آیا اتیان مأمورٌ به، مجزی است» :چون اگر در عنوان بحث گفته شود ؛ن بحث نمی باشددر عنوا «اقتضاء»

 .آن کفایت می نمایندملازمه عقلی میان اتیان مأمورٌ به و مجزی بودن 

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


